
چند نکته دستوري در گويش تالشي
محرّم رضايتي کيشه خاله (دانشگاه گيلان)

ـگويش هاي ايراني٬ ضمن خويشاوندي با زبان فارسي و داشتن بعضي قواعد دستوري
مشترک با آن٬ از نظر دستگاه آوايي٬ الگوهاي صرفي و نحوي٬ اصالت خـود را حـفظ
ـکرده اند٬ آنها از زبان فارسي مـنشعب نـيستند و در امـتداد آن قـرار نـمي گيرند٬ بـلکه٬
هم عرض با آن٬ ادامه طبيعي و تحول يافته زبان هاي پيش از خود٬ يعني زبان هاي دوره
ميانه و باستاني ايران٬ به حساب مي آيند و چه بسا٬ نشانه هاي ديرينگي و پيوستگي آنها

به آن زبان ها٬ به دلايلي٬ مشخص تر از فارسي باقي مانده است.

تالشي يکي از همين گويش هاست که هم اـکنون در حاشيه جنوب درياي خزر و در
مغرب و شمال استان گيلانـــ در شهرستان هاي تـالش٬ رضـوانشـهر٬ مـاسال٬ آسـتارا٬
فومن٬ شفت٬ صومعه سرا٬ رودبارـــ و کم و بيش در ديگر نواحي استان مـتداول است.
ـگويشوران تالشي٬ بيشتر در مناطق روستايي٬ به ويژه٬ در امتداد نوار طولي کوه هاي تالش
اقامت دارند. در خارج از حوزه سياسي استان گيلان٬ در منتهيٰ اليه کوه هاي تالش٬ يعني

در عنبران اردبيل٬ نيز گروهي تالشي زبان به سرمي برند.

علاوه بر ايران٬ در قفقاز نيز عده زيادي گـويشور تـالشي زبان زنـدگي مـي کنند کـه٬
متعاقب معاهده ننگين گلستان٬ از تالش ايران جدا شده اند و عموماً در مـناطق آسـتارا٬

لنکران٬ بيله سوار٬ يارديملي٬ جليل آباد و ماساللي ساـکن اند.
بـر اساس آمار ٬١٩٨٩ جمعيت اين گروه بالـغ بر سيصد و هـفتاد هـزار نــفر بـوده
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١ـ)ــعلي عبدلي٬ چهار رساله در تاريخ و جغرافياي تالش ٬ نشر گيلکان٬ رشت ٬١٣٧٨ مـقدمه٬ ص١٦ (بـه نـقل از:
محمدحسن ولي لي٬ آذربايجان ٬ باـکو ١٩٩٣).

است.١ متأسفانه آمار درستي از جمعيت تالشي زبان ايران وجود ندارد و ارائـه هـرگونه
اطلاعي در اين خصوص٬ جز با حدس و گمان ميسّر نيست. با اين حال٬ با توجه به قراين
و اشارات٬ به نظر مي رسد که بيش از سيصد هزار نـفر در ايـران بـه ايـن گـويش تکـلم

مي کنند.
تالشي از گويش هاي ايراني شمال غربي است که٬ در ادوار گذشته٬ علاوه بر گيلان٬
آذربايجان رواج داشته اند. دوبيتي هايي که در قرن دهم در منطقه اردبيل به دست آمده در
و تحليل آنها از جانب ب. و. ميلر٬ نشان داده است که گويش اردبيل در قرن دهم داراي

٢ـ)ــيوسيف م. ارانسکي٬ زبان هاي ايراني ٬ ترجمه علي اشرف صادقي٬ انتشارات سخن٬ تهران ٬١٣٧٨ ص١٣٩.

ويژگي هايي است که آن را به زبان تالشي امروزي بسيار نزديک مي کند.٢ قبل از پرداختن
به برخي از ويژگي هاي تاريخي و باستاني گويش تالشي٬ به نکـاتي چـند از مـختصات
دستوري فارسي باستان٬ اوستايي و پهلوي که به نـوعي در تـالشي حـفظ شـده است٬

اجمالاً اشاره مي کنيم تا٬ بر اساس آن٬ مطالب روشن تر بيان شود.
بر پايه آثار معتبر تاريخي٬ زبان هاي باستاني ايران٬ از حيث ساخت دستوري٬ به ويژه
تنوع اشکال صرفي٬ بسيار پيچيده و دشوار بوده اند. در فارسي باستان٬ اسم٬ صفت و
ضمير هفت حالت و در اوستايي هشت حالت داشت و در موقعيت هاي مختلف نحوي٬
پي بست هايي به عنوان تکواژهاي تصريفي٬ به دنبال آنها مي آمد و نقش دستوري آنها را
معين مي کرد. اين تکواژها٬ هميشه يکسان نبوده بلکه به اقتضاي اصوات پاياني کلمات٬
اعم از صامت و مصوت٬ صورت هاي متنوعي داشته است. بدين ترتيب٬ هر اسم در يک
حالت٬ چند شکل٬ و در حالات گوناـگون٬ اشکال بسيار گسترده اي پيدا مي کرد و همين

3) R.G. Kent, Old Persian Grammar, Texts, Lexicon , American Oriental Society, New Haven 1953,

pp. 57-70; A.V.W. Jackson, Avesta Grammar , W. Kohlhammer, Stuttgart 1892, pp. ,105-ـ62 109-126.

امر٬ چه بسا٬ بر پيچيدگي و دشواري اين زبان ها مي افزود.٣
در فارسي ميانه٬ حالات تصريفي اسم٬ صفت و ضمير٬ نخست به دو حالت٬ مستقيم
يا فاعلي و غيرمستقيم يا غيرفاعلي٬ مبدل شد؛ سپس تمايز اين دو حالت نيز از بين رفت
و زبان از حالت ترکيبي بيرون آمد و صورت تحليلي به خود گرفت. بنابراين٬ مهم ترين
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تحول زبان فارسي از دوره باستان به دوره ميانه٬ از بين رفتن اشکال و حالات تصريفي
ـکلمات (اسم٬ صفت و ضمير) بوده است. زبان فارسي نو (دري)٬ که صورت دگرگون شده

زبان فارسي ميانه است اين ويژگي را هم چنان حفظ کرده است.
(ergative) از مهم ترين ويژگي هاي زبان فارسي ميانه٬ ساختمان بهـاصطلاح اِرگاتيو
فعل هاي ماضي متعدّي است. اين گونه افعال٬ هرگاه مفعول صريح ذـکـر نشـود٬ بـدون
شناسه دستوري صرف مي شده اند و شخص و شمار آنها با عـاملـــ کـه اسـم٬ ضـمير
متصل يا منفصل غيرفاعلي بوده و مـعمولاً پـيش از مـاده مـاضي مـي آمدهـــ مشـخص
مي شده است. اـگر٬ در جمله٬ مفعول صريحيـــ اعم از اسم٬ ضمير منفصل يا متصلـــ
مي آمد٬ فعل٬ از نظر شخص و شمار (شناسه)٬ با آن مطابقت مي کرده نه با عامل که فاعل

٤ـ)ــژاله آموزگارــاحمد تفضّ لي٬ زبان پهلوي٬ ادبيات و دستور آن ٬ نشر معين٬ تهران ٬١٣٧٣ ص٦٦-٦٧ـ.

منطقي و معنايي جمله بوده است.٤ زبان فارسيِ نو٬ فاقد چنين خصوصيتي است.
با توجه به مطالب فوق٬ در اين نوشته سعي کرديم به پـاره اي از مـختصات گـويش
تالشي که ريشه در زبان هاي ايراني دوره باستان و ميانه دارد٬ بپردازيم. متذکر مي شويم
ـکه تالشي٬ مانند بسـياري از گـويش هاي ايـرانـي٬ گـونه ها و لهـجه هاي مـتعدّدي دارد٬
به طوري که گاه ارتباط دو گويشور از دو ناحيه دور از هم٬ مثلاً عـنبران و تـالشدولاب٬
به سختي حاصل مي شود. طبيعي است که همه گونه هاي تالشي٬ از نظر حفظ اصالت ها و
نشانه هاي کهن٬ در يک رديف نيستند. بر اساس پژوهش هاي ميداني انجام شده٬ به نظر
مي رسد گونه اي که هم اـکنون در قلمرو جغرافيايي بين دو رودخانهـــ شفارود در پونل٬ و
ناورود در اسالمـــ متداول است٬ از اصالت بيشتري بهره مند باشد. لذا٬ در اين تحقيق٬

همين گونه٬ به عنوان گونه معيار٬ توصيف شده است.
در تالشي٬ اسمِ مفرد و جمع و هم چنين ضمير دو حالت دارد: فاعلي٬ غيرفاعلي.

الف) فاعلي
اسم مفرد در حالت فاعلي هيچ شناسه اي به دنبال ندارد. شناسه يا مخصّص جمع ساز در
(e/en-) است که به دنبال اسم هاي مفردِ مختوم به صامت مي آيد. در آخر حالت فاعلي
اسم مفردي که به مصوت ختم شده بـاشد٬ بـراي جـلوگيري از بـرخـورد دو مـصوّت٬
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صامتِ/y ـ/ اضافه مي شود:

مفرد جمع
___-e/enz§ en §z___ زن ها en زن
____-y-e/enk• la k¡la____ دخترها دختر

(me/men-) جمع بسته مي شود: اسم شخص٬ در حالت فاعلي٬ هميشه با تکواژ

مفرد جمع
_____-me/menhasan hasan حسن و منسوبان او حسن
_____-me/menpupu pupu عمّه و منسوبان او عمّه

اين جمع٬ کـه بـه اسـم و عـناوين اشـخاص اخـتصاص دارد٬ در فـارسي رسـمي و
نوشتاري معادلي ندارد. احتمالاً «اينا»٬ که در لهجه تهراني به دنبال برخي اسم ها مي آيد

(حسن اينا٬ عمّ ه اينا)٬ به همين مدلول به کار مي رود.

ب) غيرفاعلي
/i-/ مي گيرد. در غير اسم مفرد در حالت غيرفاعلي٬ اـگر مختوم به صامت باشد٬ شناسه
/-un/ اين صورت٬ بدون پي بست پاياني مي آيد. شناسه جمع ساز در حالت غيرفاعلي٬
است که به آخر اسم هاي مختوم به صامت افزوده مي شود. اـگر اسم مفرد به مصوّت ختم
/m/ به آخرش اضافه مي شود. اسم هاي اشخاص در حالت جمع شود٬ صامت ميانجي

/mun-/ ظاهر مي شوند: غيرفاعلي٬ هميشه با تکواژ

مفرد جمع
____-undim idim-____ چهره ها چهره
____-m-unxaª laª xaª____ خواهرها laª خواهر
_______-munmamad imamad-_______ محمد و منسوبان او محمد
____-munsadi sadi____ سعدي و منسوبان او سعدي

اسم٬ در حالت فاعلي٬ نقش هاي زير را دارد:
١. نهادي ٢. مسندي ٣. وصفي ٤. منادايي

در نقش نهادي و مسندي ٬ اسم مفرد شناسه ندارد و جمع آن به حالت فاعلي به کار
مي رود:

____ '¡s§ tan pasi-na xas§ as§ una چوپان گوسفندش را دوست دارد (نهادِ مفرد)
'az s§ ¡ma _______ nimadasparc§ i من مسخره شما نيستم (مسند)
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_______ g¡rd daª r-i-kaª barg¡n¡stinavuz-e/en همه گردوها از درخت فروافتادند (نهادِ جمع)

/a-/ افزوده مي شود. صفت در در نقش وصفي ٬ به دنبال صورت مفرد و فاعليِ اسم٬
a- ـ) ذـکر مي شود: تالشي بر خلاف فارسي٬ پيش از موصوف خود (با نشانه اضافه

______ kaª rmerd-a ـکارِ مردانه

______ b¡sk'aª sun-a سيخ آهني

laª-/ به دنبال شکل / در نقش منادايي٬ علاوه بر تکيه روي هجاي آخر٬ گاهي تکواژ
فاعلي اسم مفرد٬ اضافه مي شود. اين نوع منادا با معني تحبيب همراه است:

_____ c§ ¡-r ba-m¡n-kaª bapistibra-laª اي برادرجان چه از من مي خواهي

_______ c§ ¡m¡n d¡l qam-i-kaª sutayarafeq-laª اي رفيقم دلم از غم سوخته است

اسم در حالت غيرفاعلي صرف مي شود ولي پيچيدگي نظام تصريفي فارسي باستان و
اوستايي را ندارد. نظام صرف اسم٬ کم و بيش٬ در برخي ديگر از گويش هاي ايراني نو٬

٥ـ)ــاديب طوسي٬ «بحثي در تطور گويش هاي اير اني»٬ نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني تـبريز ٬ ٬١٣٤٨ سـال
٦ـ)ــ زبان هاي ايراني ٬ ص١٢٣.بيست و يکم٬ شماره اول٬ ص٩.

امي٬ هرزني٥ و هم چنين آسي٬ که از زبان هاي گروه شرقي است٬ نيز حفظ شده مثل اور
است.٦ نقش هاي اسم در حالت غيرفاعلي و اشکال صرفي آن به شرح زير است:

١.ـمفعول ر اييـــــ٢.ـمفعول به ايـــــ٣.ـپيوستگي (اضافي)ـــــ٤.ـمفعول برايي
٥.ـمفعول دري و ازيـــــ٦.ـمفعول باييـــــ٧.ـقيدي (قيد زمان)

اسم٬ در نقش هاي مفعول رايي و به اي و اضافي ٬ حالت و شکل مفرد و جمع غيرفاعلي
دارد و تکواژ ديگري به آخرش اضافه نمي شود. در نقش اضافي٬ مضافٌ اليه برخـلاف

زبان فارسي٬ قبل از مضاف مي آيد.
'az ____ bavindimapas-i من گوسفند را مي بينم (مفعول راييــ مفرد)
'az ______ bavindimapas-un من گوسفندها را مي بينم (مفعول راييــ جمع)

_______ duru mavaª jx¡rdan-i به بچه دروغ نگو (مفعول به ايــ مفرد)

_________ duru mavaª jax¡rdan-un به بچه ها دروغ نگوييد (مفعول به ايــ جمع)

____ liv vibadaª r-i برگ درخت ريخت (اضافيــ مفرد)

______ liv-e vibinadaª r-un برگ هاي درختان ريختند (اضافيــ جمع)

raª-/ افزوده مي شود. / در نقش مفعول برايي ٬ به صورتِ مفرد و جمعِ غيرفاعليِ اسم٬
________ duna pes§ unkarg-i-raª براي مرغ دانه بريز (مفعول براييــ مفرد)
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_____ mavrijs§ e-raª براي (هنگام) رفتن ندو (مفعول براييــ مفرد)

_________ vaª s§ -¡m vardamal-un-raª براي احشام علف آوردم (مفعول براييــ جمع)

kaª-/ افـزوده / در نقش مفعول دري و ازي ٬ به صورت مفرد و جمع غيرفاعلي اسم٬
مي شود:

s¡b-i-raª _____ nimaka-kaª صبح در خانه نيستم (مفعول دريــ مفرد)

__________ vaª s§ -i manda niyaku-mun-kaª در کوه ها علفي نمانده است (مفعول دريــ جمع)

______ maª l-un barkaravis§ a-kaª از جنگل احشام را بيرون کنيد (مفعول ازيـ مفرد)

_________ ver s§ ¡t madus§ apas-un-kaª از گوسفندان زياد شير ندوشيد (مفعول ازيـ جمع)

/na-/ مـلحق در نقش مفعول بايي ٬ به آخر صورت مـفرد و جـمع غـيرفاعلي اسـم٬
مي شود.

________ b¡s§ am vayu dumla'asb-i-na با اسب به دنبال عروس برويم (مفعول باييــ مفرد)

__________ lun-i-kaª daras§karg-un-na با مرغ ها به لانه مي رود (مفعول باييــ جمع)

raª-/ افزوده مي شود و٬ / در نقش قيدي ٬ معمولاً به آخر صورت مفرد غيرفاعلي اسم٬
بدين ترتيب٬ قيد زمان ساخته مي شود.

_______ maª nga g¡la c§ aª k babi vindes§ av-i-raª شب قرص ماه را خوب مي شود ديد

§z/ = زن٬ چنين است: en/ من باب مثال٬ نظام صرفي گويش تالشي در کلمه

حالتــــــــ مفردــــــ جمعـــــــ
z§ en-e/en z§ en فاعلي
§z ـــــــ en-a وصفي
§z ـــــــ en-laª منادايي
z§ en-un z§ en-i مفعول رايي٬ به اي٬ اضافي
z§ en-un-kaª z§ en-i-kaª مفعول ازي٬ دري
z§ en-un-na z§ en-i-na مفعول بايي
z§ en-un-raª z§ en-i-raª مفعول برايي

در صرف زمان گذشته افعال متعدي٬ در تالشي٬ غالباً ساختِ به اصطلاح اِرگاتيو به
ـکار مي رود که٬ در آن٬ عامل (فاعل منطقي)٬ به حالت غيرفاعلي و مفعول به حالت فاعلي
ظاهر مي شود و فعل٬ از نظر شخص و شمار٬ با مفعول٬ که در واقع فاعل دستوري است٬

مطابقت مي کند:



ـگويش شناسي ١ /١
مقاله ٤٧

چند نکته دستوري در گويش تالشي

hasan-i ___ _____pas vinda حسن گوسفند را ديد (ماضي مطلق)
hasan-i _______ _______pas-e/en vindina حسن گوسفندها را ديد (ماضي مطلق)
hasan-i ___ _______pas vindaya حسن گوسفند را ديده است (ماضي نقلي)
hasan-i _______ _______pas-e/en vindana حسن گوسفندها را ديده است (ماضي نقلي)
hasan-i ___ ________pas vinda ba حسن گوسفند را ديده بود (ماضي بعيد)
hasan-i _______ _________pas-e/en vinda bina حسن گوسفندها را ديده بود (ماضي بعيد)
hasan-i ___ __________pas vinda bubu حسن گوسفند را ديده باشد (ماضي التزامي)
hasan-i _______ ___________pas-e/en vinda bubun حسن گوسفندها را ديده باشد (ماضي التزامي)
hasan-i ___ __________pas vinda babe (اـگر) حسن گوسفند را مي ديده بود (ماضي بعيد استمراري)
hasan-i _______ ____________pas-e/en vinda babena (اـگر) حسن گوسفندهارا مي ديده بود (ماضي بعيد استمراري)

در جملات بالا٬ چنان که ديده مي شود٬ عامل (فاعل) به صورت غيرفاعلي٬ و مفعول
به صورت فاعلي ظاهر شده و فعل٬ از نظر شناسه٬ با مفعول مطابقت کرده است.

در اين گونه موارد٬ اـگر در جمله٬ مفعول صريح ذـکر نشود٬ فعل بدون شناسه است:
hasan-i vinda حسن ديد
z§ en-un vinda زنان ديدند

بايد اين نکته را افزود که صرف فعل متعدي در ماضي ملموس٬ ماضي استمراري و
ماضي استمراري تمنائي٬ مثل فعل هاي لازم٬ حالت مستقيم دارد:

'az pas-un ___________kaª bim vinde من گوسفندان را داشتم مي ديدم (ماضي ملموس)
'az pas-un _________'a-vin-i-ma من گوسفندان را مي ديدم (ماضي استمراري)
'az pas-un __________'a-vin-e-ma (اـگر) من گوسفندان را مي ديدم (ماضي استمراري تمنائي)

در مثال هاي فوق٬ چنان که مي بينيم٬ فاعل حالت مستقيم و مفعول حالت غيرمستقيم
دارد و فعل ها٬ از نظر شخص و شمار (شناسه) با فاعل مطابقت کرده اند٬ با اين ويژگي
مشخص که٬ برخلاف ديگر فعل هاي ماضي٬ در ساختمان دو فعل اخير٬ به جاي مـاده
(vin) استفاده شده است. چـنين مشـخصه اي عـيناً در فـارسي ماضي٬ از ماده مضارع

(-a) در ساختمان فعل ماضي را منحصراً از مـختصات بـرخـي ٧ـ)ــارانسکي استفاده از ماده مضارع و افزونه
Ä زبان هاي ايراني ٬ ص١٧٨. زبان هاي ايراني گروه شرقي مثل سغدي و خوارزمي دانسته است!

باستان و برخي از زبان هاي ايراني گروه شرقي ديده مي شود.٧

ضمير هم٬ در گويش تالشي٬ دو حالت دارد: فاعلي و غيرفاعلي.
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چند نکته دستوري در گويش تالشي

الف) فاعلي
ضماير فاعلي دو نوع اند: منفصل٬ متصل.

ضماير منفصل فاعلي فقط در دو نقش نهادي و مسندي به کار مي روند و عبارت اند از:

'ama az' ما من
s§ • ma ¡t شما تو
'ave/'aven a/'av' آنها او

az¡m اوستايي است و در پهلوي اشکاني و adam فارسي باستان و az' هم ريشه با

فارسي ميانه زردشتي٬ در حالت فاعلي به کار مي رفته؛ اما٬ در پهلوي متأخر٬ استعمال آن
man جاي آن را گرفت. ـکم کم از رواج افتاد و

اين ضماير٬ در نقش فاعلي ٬ با همه افعال لازم و متعدي در همه زمـان ها و وجـوهـــ
به جز فعل هاي متعدي در ماضي مطلق٬ ماضي نقلي٬ ماضي بـعيد٬ مـاضي التـزامـي و

ماضي بعيد استمراري تمنائيـــ بهـکار مي روند.
ضماير منفصل فاعلي٬ در ساختِ اِرگاتيوِ افعال٬ در نقش فـاعل دسـتوري (مـفعول
منطقي)٬ بهـکار مي روند٬ مگر اول شخص مفرد که٬ در اين ساخت٬ اسـتثنائاً از حـالت

m¡n ـ٬ استفاده مي شود: غيرفاعلي آن٬ يعني

____ 'a vindam¡n من او را ديدم (فاعل منطقي)
'ayi ____ vindam¡n او مرا ديد (مفعول منطقي)

m¡n در دو حالت فاعلي و مفعولي٬ در سـاخت چنان که مشاهده مي شود٬ کاربرد
اِرگاتيو مشترک شده است.

ضماير متصل فاعلي٬ همان شناسه هاي فعلي اند که دو نوع اند: شناسه هاي اِخباري و
شناسه هاي التزامي.

شناسه هاي اخباري
/-mun/ /m-/ اول شخص جمع اول شخص مفرد
/-run/ §s-/ دوم شخص جمع / دوم شخص مفرد
/-n/ /Ö/ سوم شخص جمع سوم شخص مفرد
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شناسه هاي التزامي
/-am/ /um-/ اول شخص جمع اول شخص مفرد
/-a/ /i-/ دوم شخص جمع دوم شخص مفرد
/-un/ /u-/ سوم شخص جمع سوم شخص مفرد

بحث شناسه ها و موارد کاربرد آنـها خـود مـوضوع مسـتقل و گسـترده اي است کـه
توصيف آن مجال ديگري مي طلبد٬ در اين جا٬ به همين اشاره درباره آن کفايت مي شود.

ب) غيرفاعلي
ضماير غيرفاعلي دو نوع اند: منفصل٬ متصل.

ضماير منفصل غيرفاعلي خود به دو نوع تقسيم مي شوند: مفعولي٬ ملکي.

ضماير منفصل مفعولي
'ama •m ما n من
š¡ma •t شما تو
'amun ayi' آنها او

اين ضماير٬ مانند حالت غيرفاعلي اسم ها٬ در صرف زمان گـذشته افـعال مـتعدي٬
به جز ماضي ملموس٬ ماضي استمراري و ماضي استمراري تـمنائي٬ بـه عـنوان عـامل

piste (=ـخواستن) نيز ساخت اِرگاتيو دارد: ٨ـ)ــاستثنائاً
____ 'a ______m¡n bapisti من آن را مي خواهم
_______ 'aye ________x¡rdan-i bapistina بچه آنها را مي خواهد

(فاعل منطقي) بهـکار مي روند.٨
اـگر در جمله مفعول صريحي نيامده باشد٬ فعل بدون شناسه مـي آيد. بـراي مـثال٬

harde (= ـخوردن)٬ در ماضي مطلق٬ با ضماير منفصل مفعولي صرف مي شود:

'ama _____harda m¡n ما خورديم _____harda من خوردم
š¡ma _____harda ¡t شما خورديد _____harda تو خوردي
'amun _____harda ayi' آنها خوردند _____harda او خورد

در صورتي که٬ در جمله٬ مفعول صريحي٬ اعم از اسم يا ضمير منفصل فاعلي٬ ذـکر
شده باشد٬ فعل در سوم شخص مفرد و جمع از نظر شمار با آن مطابقت مي کند. براي
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روشن شدن مطلب٬ به مثال هاي زير توجه کنيد:
m¡n ______ _______varg-e vindina m¡n من گرگ ها را ديدم ____ _____varg vinda من گرگ را ديدم
t¡ ____ _______'aye vindina ¡t تو آنها را ديدي __ _____'a vinda تو او را ديدي

٩ـ)ــ زبان هاي ايراني ٬ ص١١٩ و ١٢٩.

چنين خصوصيتي در کردي و پشتو هم وجود دارد٩ ٬ با اين تفاوت که٬ در آن زبان ها٬
مثل زبان پهلوي٬ فعل٬ در بقيه صيغه ها نيز٬ از نظر شمار٬ با مفعول معنايي خود مطابقت

مي کند.
البته٬ صرف نظر از زمان و وجه فعل٬ برخي از جملات با فعل لازم و ربطي نيز حالت
غيرمستقيم دارند؛ يعني عامل آنها٬ اعم از اسم و ضـمير٬ بـه صورت غـيرفاعلي ظـاهر

مي شود و فعل بدون شناسه است:
______ garm-ahasan-i حسن گرمش است (حسن را گرم است)

____ sard niyam¡n من سردم نيست (مرا سرد نيست)

______ xas§ bumayaz§ ¡n-un زن ها خوششان مي آيد (زنان را خوش مي آيد)

___ xas§ bumaya'ayi او خوشش مي آيد (او را خوش مي آيد)

ضماير منفصل مفعولي٬ علاوه بر نقش هاي فوق٬ غالباً به کمک شناسه هاي تصريفي
آخر اسم ها٬ در نقش هاي مفعولِ ازي٬ بايي٬ به اي و برايي نيز کاربرد دارند با اين قيد که٬
به خلاف اسم ها٬ در محدوده مورد مطالعه ما٬ در سه نقش اول (مـفعول ازي٬ بـايي٬ و

اه اند: ba همر به اي)٬ با جزء پيشينِ
ba-m¡n-kaª از من مفعول ازي
ba-m¡n-na با من مفعول بايي
ba-m¡n به من مفعول به اي
m¡n-raª =m¡raª براي من مفعول برايي

ضماير ملکي در تالشي شش صيغه مستقل دارند:
c§ ama §c مال ما ¡m¡n مال من
s§ ¡ma §s¡' مال شما t¡ مال تو
c§ amun §c مال آنها ayi مال او

اين ضماير فقط در دو نقشِ اضافي و مسندي کاربرد دارند. در نقش اضافي٬ با اسم
همراه اند و پيش از آن مي آيند و٬ در نقش مسندي٬ به تنهايي بهـکار مي روند:
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______ kinec§ amun مال آنها (اضافي)

_____ b¡jaª rc§ ama مزرعه ما (اضافي)
'• m j• gaª ______-ac§ amun اين جايگاه مال آنهاست (مسندي)

ضمير ملکي٬ در زبان اوستايي٬ وجود داشته و در حالت هاي گوناـگون٬ شـمارها و
جنس هاي سهـگانه صرف مي شده است و اين تصريف٬ در ايراني مـيانه غـربي٬ بـه دو

١٠ـ)ــمحسن ابوالقاسمي٬ دستور تاريخي زبان فارسي ٬ انتشارات سمت٬ تهران ٬١٣٧٥ ص٩٧ و ١٠٩.

صورت (صيغه) تقليل يافت١٠ و در فارسي دري بهـکلي از بين رفت.

ضماير متصل غيرفاعلي
/-mun/ /m-/ اول شخص جمع اول شخص مفرد
/-run/ /r-/ دوم شخص جمع دوم شخص مفرد
/-s§ un/ §s-/ سوم شخص جمع / سوم شخص مفرد

ضماير متصل غيرفاعلي٬ مانند ضماير منفصل مفعولي٬ با زمان هاي گذشته برخي از
فعل هاي متعدي٬ به عنوان عامل (فاعل منطقي)٬ بهـکار مي روند و شخص و شمار آنها را
مشخص مي کنند. در اين صورت٬ اـگر فعل٬ تنها باشد٬ به عنوان شـناسه بـه آن افـزوده

مي شوند:
hent-¡mun hent-¡m نوشيديم نوشيدم
hent-¡run hent-¡r نوشيديد نوشيدي
hent-¡s§ un §hent-¡s نوشيدند نوشيد

اين ضماير نيز٬ مانند حالت غيرفاعلي اسم ها و ضماير منفصل مفعولي٬ در برخي از
جمله ها٬ صرف نظر از زمان و وجه فعل٬ به عنوان عامل (فاعل منطقي) بهـکار مي روند و٬

مانند شناسه٬ شخص و شمار فعل را مشخص مي کنند:
xas§ -___ 'aª ma¡m خوشم آمد
xas§ -__ 'aª ma¡r خوشت آمد
garm-__-a¡s§ ـگرمش است
sard- ____ niyamun سردمان نيست

به علاوه٬ به ديگر اجزاي جملهـــ اعم از مفعول رايي٬ بايي٬ به اي٬ برايي و همچنين
قيدهاـــ اضافه مي شوند. اينک چند مثال:
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__-m pegata'a آن را برداشتم (مفعول رايي مفرد)

____-m pegatina'aye آنها را برداشتم (مفعول رايي جمع)

_________-m m¡zaª kardahasan-i-na با حسن بازي کردم (مفعول بايي)

_______-m 'aª vn¡sta'amad-i به احمد نشان دادم (مفعول به اي)

_____-m vaª s§ vardagaª -raª براي گاو علف آوردم (مفعول برايي)

_______-m t¡ vindas¡b-i-raª صبح تو را ديدم (قيد زمان)

___-m 'a barafanda'iyaª اينجا آن را انداختم (قيد مکان)

١١ـ)ــاي.ـک. مالچانوا٬ «ـگويش هاي لاري»٬ ترجمه معصومه احساني٬ نامه فرهنگستان ٬ دوره پنجم٬ شماره دوم٬
مهر ٬١٣٨٠ ص١٨٣-١٨٧.

چنين خصوصيتي کـم و بـيش در گـويش هاي لاري نـيز وجـود دارد.١١ در جـملات
ـگسترش يافته که اـکثر اجزاء آمده اند٬ ضماير متصل غيرفاعلي٬ بنا به ميل و تأـکيد گوينده٬
مي توانند به هر جزئي بپيوندند. علاوه بر کـاربردهاي فـوق٬ بـا فـعل هاي لازم در کـليه
زمان ها٬ در نقش اضافي نيز بهـکار مي روند. در اين صورت٬ بـرخـلاف اسـم و ضـماير

ملکي٬ بعد از مضاف واقع مي شوند:
paª -____ c§ ak¡stamun paª پاي ما شکست -__ c§ ak¡stam پاي من شکست
paª -___ c§ ak¡starun paª پاي شما شکست -_ c§ ak¡star پاي تو شکست
paª -___ c§ ak¡stas§ un paª پاي آنها شکست -_ c§ ak¡stas§ پاي او شکست
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